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روایت شهرآرا از حس و حال کمک های خیران 

 و دستاوردهای جامعه شناختی آن

ا��ان و ا�������ن؛ ���ر ��ده ا����� ��ی ��� �����
«���آرا» ا���د را���دی، ا����دی و  ژ������� ���� ا�� راه آ�� را  ��ر�� ��ده ا��

کمی مانده به ساعت۱۱صبح پنجشنبه گذشته، صدای سوت قطار باری حامل ۶۱۲تن 
گزارش

سیمان در ایستگاه راه آهن خواف در ایران برای حرکت به سمت ایستگاه راه آهن روزنک 
در کشور افغانستان به صدا درآمد و با دستور رؤسای جمهور ایران و افغانستان، ۳ قطعه 

از ۴ قطعه پروژه خط ریلی خواف-هرات افتتاح شد تا با این ریل گذاری، نقطه اتصال دیگری بین دو 
سرزمین ایران و افغانستان شکل گیرد. کرونا نگذاشــت آیین افتتاح این راه آهن که نخستین پروژه 

جهش تولید در عرصه ریلی کشور نام گذاری شده بود...
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فراتر از پاندمی
 غلط  بدتر از دروغ 

رئیس شــورای اســلامی شهر   

ـر
خبـ

مشهد گفت: بخش یک پروژه 
رودپارک فروردیــن۱۴۰۰ و بخش 
بعدی نیــز مرداد ســال آینــده به 

بهره برداری می رسد.
محمدرضــا حیــدری در حاشــیه  

بازدیــد جمعی از اعضای شــورای 
اسلامی شهر مشهد از پروژه ساخت رودپارک 
و مجموعه مادروکودک اظهار کرد: به برکت 
همیــاری و هم افزایی اســتانی، مشــارکت 
دستگاه  قضایی و همراهی برخی صاحبان 
حقوق و همچنین عزم جدی مدیریت شهری 
و تأکید شــورای پنجم، با تخصیــص اعتبار 
۱۵۰میلیاردتومانــی، یکــی از زیباتریــن و 
بی نظیرتریــن رودپارک های کشــور در کال 

چهل بازه در حال شکل گیری است.
وی با بیان اینکه رودپارک پروژه ارزشمندی 
با آثار زیســت  محیطی ارزنده ای برای شهر 
مشهد اســت، اظهار کرد: امروز شاهد این 
هستیم که محیطی نازیبا که از منظر شهری 
آثار مناسبی نداشت، در حال تبدیل شدن 
به فضایی مناســب بــرای پرکــردن اوقات 
فراغت شــهروندان و برخوردار از امکانات 

گردشگری مختلف است.
حیــدری از پیش بینــی مســیرهای ویــژه 
دوچرخــه، بازی هــای ســاحلی، چندین 

دریاچه مصنوعی و فضای ســبز و باغ های 
مختلف در رودپارک خبر داد و تصریح کرد: 
بدون شــک پیش بینی چنیــن عرصه ها و 
زیرساخت هایی، فضا را به لحاظ متغیرهای 
زیست محیطی بسیار مناسب خواهد کرد.

  مشــکلی در تأمین آب رودپارک وجود
ندارد

همچنین نایب رئیس شورای اسلامی شهر 
مشهد در حاشــیه این بازدید، با بیان اینکه 
یکی از تأکیدهای شورای پنجم به شهرداری 
مشهد توســعه فضای ســبز در اطراف کال 
چهل بازه بوده است، گفت: بر همین اساس 
عملیات عمرانــی احداث پــروژه رودپارک 
آغاز شــد و اینک عملیــات خاک برداری و 
کف ســازی بخش هایی از پروژه در دســت 

اجراست.
حمیدرضا موحدی زاده بــا بیان اینکه کال 
چهل بــازه رودخانه فصلی اســت که ۳ماه 
از ســال در آن آب جریــان دارد، تصریــح 
کرد: برای تأمین آب مورد نیــاز پروژه برای 
دیگر ماه های ســال نیز راه هــای مختلفی 

پیش بینی شــده که یکی از آن ها انشعاب 
ورودی از مســیر جداســازی آب شــرب از 
آب خام میدان نمایشگاه است؛ همچنین 
بر اســاس توافــق به عمل آمده با ســازمان 
آب وفاضلاب، در قبال چاه های آب شــربی 
که در مکان های دیگر از سوی شهرداری در 
اختیار این مجموعه قرار گرفته است، مجوز 

حفر چاه دریافت خواهد شد.
وی با اشــاره بــه پیش بینــی ۷دریاچه در 

مســیر ۵/۵کیلومتــری پــروژه، گفــت: 
امیدواریــم با بهره بــرداری از ایــن پروژه، 
چشــم انداز فرح بخش و فضای بانشاطی 
برای مردم مشــهد و زائران و گردشــگران 

ایجاد شود.
  رودپارک؛ بستر مناسبی برای خلق فضای

تعامل اجتماعی
رئیــس کمیســیون شهرســازی و معماری 
شورای اســلامی شــهر مشــهد نیز اظهار 

کرد: مردم می توانند با حضور در مجموعه 
رودپــارک، فضــای مفرحــی بــرای تعامل 
اجتماعــی داشــته باشــند و ایــن پــروژه 
حضورپذیری مردم در شــهر را هم افزایش 

می دهد.
محمدهــادی مهدی نیــا بــا بیــان اینکــه 
بخشــی از پــروژه چهل بــازه در ســال های 
گذشته به بهره برداری رسیده است، گفت: 
بر اســاس مصوبه شــورای شــهر، عملیات 
عمرانی ۳۸هکتار دیگر نیز آغاز شده است و تا 
یک سال آینده در اختیار مردم قرار می گیرد. 
وی با اشــاره بــه پیش بینــی پارکینگ های 
متعدد و کاربری های خدماتی برای تسهیل 
اســتفاده و بهره برداری شــهروندان از این 
فضا، افزود: در این پارک ســاحلی، باغ های 
مختلفی طراحی شــده که یکی از آن ها باغ 
ایرانی است و پارک گل ها را به کال چهل بازه 

متصل می کند.
  رودپــارک؛ جبران کننــده بخشــی از

نقصان های حوزه اجتماعی
در ادامــه ایــن بازدیــد، رئیس کمیســیون 

فرهنگی و اجتماعی شــورای اسلامی شهر 
مشــهد با بیان اینکه همیشــه آخر هفته ها 
شاهد تقاضای چشم گیر شــهروندان برای 
رفتن به ییلاقات طرقبه وشــاندیز هســتیم 
و همین ازدحــام موجب اســتهلاک منابع 
و تأسیسات می شــود، اظهار کرد: از سوی 
دیگر، تکرر و تعدد حضور در فضای یکسان، 
از جذابیت آن برای مخاطــب نیز می کاهد 
و بنابراین افزوده شــدن چنین فضاهایی به 
شــهر، روی بعد اجتماعی و ایجــاد فضای 
نشاط و سرزندگی و امید در بین شهروندان 

بسیار تأثیرگذار است.
احسان اصولی با اشاره به فضاهای مختلف 
ورزشــی و فراغتــی و تفریحی که بــرای این 
مجموعه پیش بینی شده است، افزود: بدون 
شــک چنین فضایی با اســتقبال گســترده  
جوانان و نوجوانان همراه خواهد شد؛ از سوی 
دیگر بســتر تحرک و جنب وجــوش و پویایی 
مناســبی برای کودکان ما فراهــم می کند؛ 
کودکانــی که اســیر زندگی هــای آپارتمانی 
شــده اند و روز خــود را در واحدهای کوچک 

سپری می کنند.  
وی ساخت و شــکل گیری فضاهایی مانند 
رودپارک را جبران کننده این نقصان دانست 
که زیست بهتری را برای شهروندان فراهم 

می کند.

رودپارک؛ عیدی مدیریت شهری  به شهروندان
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از بهره برداری بخش اول این پروژه در فروردین ۱۴۰۰ خبر داد

عضو هيئت رئيسـه شـوراى اسلامى   

خبر

شـهر مشـهد بـر ضـرورت حضـور 
نماينـدگان همـه نهادهـاى مؤثـر و 
مرتبـط بـا مشـكلات شـهروندان در 
محله هـا بـا هـدف رفـع سـريع تر ايـن 
مشـكلات و تأميـن خواسـته هاى مردم 

تأكيد كرد.
شـهناز رمـارم در جريـان بازديـد از محلـه 
عباس آبـاد (خيابـان نظام دوسـت) گفـت: حـل 
مشـكلات شـهروندان تنهـا در تـوان شـهردارى 
نيسـت، بلكـه شـهردارى زمانـى مى توانـد بـه 
بازشـدن گـره كار مـردم اقـدام كنـد كـه ديگـر 
دسـتگاه هاى مسـئول نيـز پابه پـاى نماينـدگان 
شـهردارى حركـت كننـد و ايـن نهـاد را يـارى 
دهنـد؛ پـس حضـور سـازمان ها و مسـئولان 
مرتبط در محله ها حلال مشـكلات مردم اسـت.

وى دربـاره محلـه عباس آبـاد گفـت: بزرگ ترين 
و اصلى تريـن مشـكل ايـن محلـه بحـث امنيـت 
اسـت؛ متأسـفانه شـيوع كرونـا و قرنطينـه نيـز 

سـبب دامن زدن به ناامنـى محله شـده و جرايم 
خـرد در ايـن دوره 2يـا 3برابـر افزايـش داشـته 
اسـت؛ ايـن در حالى اسـت كـه فرمانده پاسـگاه 
منطقـه نيـز به عنـوان متولـى امنيـت در همين 
جلسـه اعـلام كـرده اسـت كـه ديگـر اقدامـات 
ضربتـى در دسـتگيرى و برخوردهـاى قضايى با 
متخلفـان چاره سـاز نيسـت و از شـهردارى براى 
سـاخت پاتوق هـاى فرهنگـى و اجتماعـى در 

فضاهـاى عمومـى محلـه درخواسـت دارد.
وى بابيان اينكه متأسـفانه اينك در كشـور مردم 
براى حـل هـر كـدام از مشـكلات خـود بايـد به 
يـك سـازمان و اداره مراجعـه كننـد، گفـت: در 
همه سـازمان ها و اداره ها نيز بروكراسـى طولانى 
و نفس گيـر ادارى چالش آفريـن و نگران كننـده 
اسـت؛ درحالى كـه بـا وجـود مديريـت واحـد 
شـهرى، يـك دسـتگاه مى توانـد در ارتبـاط 
مسـتقيم با مردم همه مشـكلات را احصـا كند و 
مـردم نيز يـك كانـال واحد بـراى بيـان حرف ها 

و خواسـته هاى خـود خواهنـد داشـت.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر روایت کرد

درخواست فرهنگی فرمانده پاسگاه عباس آباد از شهرداری

۰۳ ادامه

اكنون به ســوى پيك جديدى از مرگ ومير كرونا 
مى رويم. پيك اول كرونا در جهان با مرگ وميرهاى 
هفتگى 50هزار نفر در نيمــه فروردين بود كه بعد 
به مرور كاهش يافت. اكنون به وضعيتى رسيده ايم 
كه هر هفته بيش از 80هزار نفــر فوت مى كنند و 
معلوم هم نيســت كه آيا متوقف مى شود يا نه. اين 
روند در ايران نيز با شدت بيشترى ديده شد. در اين 
ميان پديده بدترى نيز وجود دارد. مديركل سازمان 
بهداشت جهانى اين پديده را چنين توصيف مى كند: 
«ما فقط نه با يك همه گيرى بلكه با جهانى از اطلاعات 
غلط در حال مبارزه ايم!» صادقانه بايد گفت كه مبارزه 
با اطلاعات غلط سخت تر است تا مقابله با كرونا، زيرا 
كرونا در لباس دشمن است، اما توليدوعرضه كننده 
اطلاعات غلــط در لباس دوســت و خيرخواه وارد 
مى شود. از سوى ديگر اطلاعات غلط از دروغ هم بدتر 
است، زيرا اطلاعات غلط لزوما دروغ نيستند، بلكه 
غلط هستند و تمايز ميان غلط و درست متفاوت و 
سخت تر از تمايز ميان راست و دروغ است. براى نمونه 

بياييد اين گزاره را آزمون كنيم. 
يكى از آقايان محترم در شبكه اجتماعى خود نوشته 
است همه كسانى كه او مى شناخته و به سبب كرونا 
فوت كرده اند، در بيمارستان بسترى بوده اند. سپس 
مى پرسد كه آيا كسى را سراغ داريد كه بعد از ابتلا به 
كرونا در منزل بسترى شده و از دنيا رفته باشد. منظور 
نويسنده اين اســت كه «وقتى بيمار مى شويد، به 
بيمارستان نرويد!» گويا چيز ديگرى نبايد منظورش 
باشد. اين گزاره دروغ نيست؛ حداقل اينكه اكثريت 
قاطع بيماران درگذشــته در بيمارســتان بسترى 
بوده اند، اما اين گزاره درعين حال كه دروغ نيست، 
به طور قطع نادرست و حتى خطرناك است و توجه 
به آن مرگ ومير را افزايش خواهد داد. چرا؟ به اين 
علت ساده كه اكثريت قاطع مبتلايان به كرونا با يك 
استراحت عادى خوب مى شــوند و حتى نيازى به 
استفاده از دارو نيز ندارند؛ فقط درصد كمى از آنان 
هستند كه با وضعيت حاد روبه رو مى شوند و فقط 
اين ها هستند كه به بيمارستان مى روند و بخشى از 
اين ها هستند كه فوت مى كنند. براى قضاوت درباره 
اينكه بيمارستان عامل مرگ ومير است، بايد ميان 
اين دسته از افراد مقايسه و داورى كرد. براى نمونه، 
صد نفر كه دچار وضع حاد كوويد19 مى شوند، به 
بيمارستان بروند و صد نفر مشابه نروند؛ بعد نتيجه 
را مقايســه كنيد. البته بيمارستان محيط آلوده اى 
است و در اين ترديدى نيست، اما اين ربطى به اصل 

استدلال ندارد. 
ديروز يكى از دوستان روزنامه نگار شوخ طبع برايم 
پيامى فرستاد كه «يكى از بستگان من به شدت به 
طب سنتى معتقد است. مدتى پيش تماس گرفته 
بود و حدود يك ســاعت درباره اش صحبت مى كرد 
و حديــث و روايت مى خواند و از يــك دارو تعريف 
مى كرد. آخر هم گفت برايت مى فرستم. آخرش به او 
گفتم ببين، چيزى را تا حالا به تو نگفته بودم... دست 
از سرم بردار!» جوابش خيلى قاطع تر و كوبنده تر از 

جواب من بود...
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 پایتخت۷ بعد از حاشیه های فراوان، مدتی است به صدر 

وز
ت ر

وای
اخبار فیلم و سریال های تلویزیونی بازگشته است. گویا قرار ر

است چند بازیگر به تیم همیشگی پایتخت اضافه شوند و 
کاراکتر باباپنجعلی هم دوباره به سریال بازگردد. کاراکتری 
که پیش از ایــن می گفتند قرار بوده اســت در نقش روح 
باباپنجعلی در فصل گذشته هم حضور داشته باشد اما 
به دلایلی این اتفاق نیفتاده است و حالا احتمال وقوع آن در سری 
جدید این مجموعه، دور از انتظار نیســت. سروصدای بیشتر اما 
متعلق بود به حذف دوقلوهای پایتخت، یعنی سارا و نیکا. اتفاقی 
که خودشان با یک لایو از صحت آن خبر دادند و گفتند: «بله، این 
واقعیت داره. ما تو این سری پایتخت نیستیم و حذفمون کردن.» 
حذفی که حسابی برایشان شوکه کننده بوده است، آن قدر که در 
پخش زنده خود، نتوانستند جلوی اشک و آه های از سر حسرتشان 
را بگیرند، با این حال به گفته خودشان، دلیل اصلی آن را نمی دانند. 
دلیلی که به غیر از خودشان، تقریبا همگی از آن مطلع هستند و 
لابه لای نظرهایی که زیر پست های مرتبط دیده می شود، خیلی ها 
به طرق مختلف به آن اشاره کرده بودند. کاربری نوشته بود: «با اون 
فیلم و عکسایی که از شما اومد بیرون، معلومه دیگه نمی ذارن شما 
بازی کنید.» و دیگری گفته بود: «شماها هم جنبه معروف شدن 

نداشتین.» درکنار کامنت های این چنینی، 
عده ای هم معتقد بودند که این حجم از 
هجمه علیه سارا و نیکا افراطی است: 
«چقدر راحت دوتا دختر تو ســن بلوغ 
مــورد حمله و قضــاوت قــرار گرفتن و 

به دلیــل حاشــیه هایی کــه چه 
عامدانــه و چــه غیرعامدانه 

درگیــرش شــدن، این قدر 
نفــرت و انزجــار مــردم رو 
دریافت می کنن.» نکته ای 
که مهران احمدی یا همان 
بازیگر نقش بهبــود هم با 

انتشار پستی در اینستاگرام، 
به آن اشاره کرد و از این گفت 

که آن ها نوجوان هســتند و 
گیریم اشتباهاتی هم از آن ها 

سر زده است، اما نباید این قدر به آن ها بی احترامی شود و قضاوت 
شوند. صحبتی که به طعنه های فراوانی اشاره می کند که بعد از 
انتشار خبر حذف آن ها، با شدت بسیار در فضای مجازی به چشم 
خورد که بار غالب آن ها جنبه تمسخرآمیز داشت و اینکه بود و نبود 
آن ها در ســریال که حتی دیالوگ های چندانــی هم برای گفتن 
نداشتند، چندان توفیری ایجاد نخواهد کرد. این داستان حتی بعد 
از پخش فصل ششم پایتخت و جذابیت هایی که کاراکتر بهروز به 
این سریال اضافه کرده بود، هم کم وبیش درمیان مخاطبان دیده 
می شد. همان موقع بود که کاربری توئیت کرد: «نمی شه همون یه 
ذره نقش سارا و نیکا رو هم بدین به بهروز؟ این بشر خیلی باحاله.» 
مهران احمدی که البته چند روز پیش از داغ شدن خبر نبود سارا و 
نیکا در پایتخت، به صورت خیلی خفیف صحبت از نبودن خودش 
هم بود، در انتهای پست خود به کنایه نوشت: «سازندگان محترم 
پایتخت ان شاءا... که موفق باشید!!!!» بهرام افشاری هم که یکی 
از نقاط قوت فصل های اخیر پایتخت بود، از در حمایت از این دو 
وارد شــد و در اینســتاگرامش کــه بــه لطــف همیــن ســریال، 
دنبال کنندگانش جهش فزاینده ناگهانی داشتند، گفت که سارا و 
نیکا فرزندان پایتخت هستند و: «از همه مسئولان محترم که دلیل 
موفقیت و محبوبیت پایتخت رو نشــون دادن تحکــم خانواده و 
همدلی و بخشش می دونن، درخواست می کنم فرصت جمع شدن 
درکنار هم رو به وجود بیارن.» پستی که اتفاقا نوید محمدزاده هم که 
به تازگی با رفیق شفیقش، وحید جلیلوند، مهمان هم  رفیق 
شهاب حسینی شده بود، آن را استوری کرد. بهنوش 
بختیاری، یکی دیگر از کسانی بود که با انتشار پستی 
در اینســتاگرام به جبهه گیری  علیه این دو نوجوان 
واکنش نشــان داد. احتمالا ســیر این کنش های 
موافق و مخالف، همچنان ادامه خواهد داشت؛ 
گرچــه بــا حساســیت های ایــن روزهای 
حاشــیه های  به دلیــل  صداوســیما 
بی حدومــرز برخی جوگیــران عرصه 
بازیگــری و ســریال هایی کــه برای 
همیشه به فهرست سیاه صداوسیما 
رفته اند، بعید اســت تغییری در این 
تصمیم رخ دهد. البته کســانی هم 
مثــل لادن طباطبایــی بوده انــد که 
باوجود مســائل گذشته شان مثل کشف 
حجاب و مصاحبه با شبکه های آن ور آبی، 
بازپخش سریال هایشان روی آنتن می رود.

رح
شـ

 + 
ون

ارت
ک خارج شدن دوقلوها از مدار صداوسیما

حاشیه های پایتخت ۷ ادامه دارد و این بار، خبر از آمدن باباپنجعلی و رفتن سارا و نیکاست 

ســال ها پیــش، شــاید بیــش از 
ســه دهــه پیــش، در کلاس اول 
راهنمایی، دانش آموزی گوشه گیر 
بودم و گریزان از جمع؛ بی گمان 
به علت لکنت زبان شــدیدی که 
داشتم. از زمانی که زبان باز کردم 
و بــه یادم می آمــد، حــرف «ر» را 
«ی» می گفتم. برخی بزرگ ترها 
این ناتوانــی در خوانش را موجب 

شیرین زبانی من می دانستند و در کودکی، 
اصرار می کردند که پشت ســر هم بگویم: 
«ررررررررررر». خواسته ای که گاه، موجب 
گریه من امــا تفریح آن ها می شــد! در این 
میان، برخی هم سن وســال ها نیز زبان به 
تمسخر می گشودند و همین موضوع، فشار 
عصبی سهمگینی را در روزگار نوجوانی بر 
روانم آوار می کرد. در آن سال ها از مشاوره و 
لکنت درمانی نیز چندان خبری نبود و چنته 
خانواده ها در برخورد با نمونه هایی بسان 
من، تهی بود تااینکه به کلاس اول راهنمایی 
رســیدم. معلم پرورشــی جوانی داشتیم. 
راستش را بخواهید، نامش را به یاد نمی آورم 
و از این بابت اندوهناکم و افسوس می خورم، 
فقط چشــمان آبی و موهای قهوه ای اش 
در خاطرم مانده است. هم مربی پرورشی 
بود و هــم معلم قرآن و عربی ما. دو درســی 
که -دست بر قضا- نمره های خوبی ازشان 
می گرفتم بــا همان لکنت زبــان. آقامربی 
پرورشی، شاید در نیمه های سال، یک گروه 
سرود در مدرســه راه اندازی کرد. چند تن 
هم از بیرون می آمدند بــرای نواختن نی و 
سنتور و سنج و سازهای کوبه ای. گاهی من 
هم به تماشای تمرین گروه سرود می رفتم 
و با حسرت، تماشــا می کردمشان. یکی از 
همان روزها که به تماشای تمرین گروه رفته 
بودم، بچه ها سرودی را تمرین می کردند که 
شــروع و به گمانم، ترجیع بندش این بود: 
«مــژده ای دل که مسیحانفســی می آید/ 
که ز انفاس خوشــش بوی کسی می آید»؛ 
سروده ای از حضرت حافظ. این شعر -در 
همان عالم نوجوانی- چنان مرا شیفته کرد 
که هرچند عضو گروه نبودم، همین یک بند 
را زیر لب زمزمه می کردم و در راه برگشــت 
مدرسه تا خانه، می خواندمش. نمی دانم، 
شاید آنچه خواندن همین یک بند را برایم 
ســاده می کرد، این بود کــه در آن، حرف 
«ر» نبود و من می توانســتم بی آنکه نقص 
گفتاری ام عریان شود، بارهاوبارها- به بانگ 
بلند- بخوانمش. این اما پایان ماجرا نبود، 
زیرا یکی از همان روزها آقامعلم پرورشی، رو 
به من کرد و گفت: بهروز! از فردا بیا تمرین. 

گفتم: تمرین چه آقا؟
آقاپرورشی گفت: تمرین سرود.

اکنون هم پس از چندده ســال  نمی توانم 
حس خودم را از آن دعوت سخاوتمندانه بر 
زبان بیاورم. حال وروز بسی خوش داشتم اما 
همان روز، این حال خوب جایش را به نگرانی 
داد. در راه مدرسه به خانه، همه اش به این 
فکر می کردم که ناتوانــی ام در بیان کردن 
کلمه «ر»، کار گروه سرود را خراب می کند 
و زحمات آقاپرورشی را بر باد می دهد. یادم 
است که با خود می گفتم شاید آقاپرورشی 
متوجه لکنت زبانم نشده است. اما خیلی 
زود متوجــه مضحــک بــودن ایــن انگاره 
شدم؛ چون کژگفتاری من، شدیدتر از این 
حرف ها بود که کسی آن را نفهمد، چه رسد 
به آقاپرورشــی که دو درس عربی و قرآن را 
هم با او داشــتم. ســرانجام با هوشمندی 
آقاپرورشی، من هم جزو گروه سرود مدرسه 
شدم. نه تنها در آن سال که دو سال بعدش 

هم با گروه بودم و به چند جشنواره رفتیم.

***
آن پســرک گوشــه گیر، دوستان 
خوبی پیدا کرد. همچنین به لطف 
آقاپرورشی و گروه سرود، با شعر 
خواندن نیز انــس گرفت و همان 
ســال، یک کتاب جیبــی دیوان 
حافظ خرید که در بالای قفســه 
کتابخانه کوچکش می گذاشت. 
نخســتین تجربه کار گروهی نیز 
در تمریــن ســرود، برایش رقم خــورد و در 
لابه لای آموزش صداســازی همــان گروه 
بود که با ریتم و ضرب آهنگ آشنا شد، زیرا 
آقاپرورشــی می گفت که همه چیــز در دل 
این طبیعت، ریتم و موسیقی دارد، درست 
مانند ضرب آهنگ صدای قلب و موسیقی 
آبشــار و چهچهــه پرنده ها. امــا همه این 
چیزها و سرودخوان شدن، آن تحول مهم 
زندگی اش نبود. او در کلاس اول راهنمایی، 
عضو گروه سرود شد و یک سال پس از آن، 
در یک زمســتان سرد، ســرانجام توانست 
روبه روی یک آیینه، حرف «ر» را به درستی 
ادا کند. تنها خدا می داند که خوانش درست 
این حرف، چــه رخداد سرنوشت ســازی 
در زندگی اش بود؛ گویی ســر به آســمان 

می سایید و بس.
***

اکنون که ســال ها از آن ماجــرا می گذرد، 
پســرک از خودش دلگیر اســت. از اینکه 
چرا در آن ســال ها هرگــز نفهمید پذیرفته 
شدن در گروه سرود و خوانش ها و تکرارها 
و تمرین های پی درپی بود که آن لکنت زبان 
لعنتی را درمان کــرد. از اینکه چرا عقلش 
نرســید تا از آقاپرورشــی قدردانی کند؟ و 
دردناک تر از هرچیز، اینکه چرا نام و فامیل 
«او» را که نقش بی همتایی در بازیابی روحی 

و اجتماعی اش داشت، در ذهن ندارد؟
***

درست یادم نیست، شاید دو سال پس از آن، 
گفت و گوی تلفنی با یک دوست صمیمی، 
واپسین خاطره مشترک من را با آقاپرورشی 
رقم زد؛ آنجا که پرســیدم: آیا از آقاپرورشــی 
خبر دارد؟ و دوستم گفت که همین پارسال، 
پیکر آقای معلم پرورشی را از جبهه ها آوردند 
به شهر و تشــییع کردندش؛ سرنوشتی که 
فرجام بســیاری از معلمان جوان آن روزگار 
بود؛ آموزگارانی از جنس آقاپرورشی ما؛ مردی 
با چشــمان درشــت آبی و موهای قهوه ای 
روشن. او که همه دانش آموزانش را باور داشت 
و شــاید همان باورمندی اش بود که دست 
یک دانش آموز گوشه گیر را نیز گرفت و روح 
پرآشوب و همیشه نگران پسرک را -شاید برای 
همیشه- آرامش بخشید؛ همان دانش آموزی 

که به حرف «ر» می گفت: «ی»!
«پسرک نوشت» یکم: می گویند با سرود 
می شود از مسواک زدن و احترام گذاشتن 
به بزرگ ترها تــا نگهداری محیط زیســت 
و میهن دوســتی را در نــزد کــودکان و 
نوجوانــان نهادینــه کــرد؛ کاری کــه در 
بسیاری از کشــورهای دنیا با سرود و گروه  

همسرایان(کر) انجام می شود.
«پسرک نوشــت» دوم: ســال ها بعد و در 
بزرگ سالی، هرجا می دیدم برخی آدم های 
نادان بــه دســت انداختن یک کــودک یا 
بزرگ سال دارای لکنت زبان، سرگرم هستند 
و به این نقص گفتاری به عنوان سوژه برای 
تفریح خودشــان نگاه می کنند، ســخت 
برآشــفته می شــدم، تاآنجاکه گاه، کار به 

دست به یقه شدن هم می کشید.
«پســرک نوشت» ســوم: راســتی، این 
سال ها و این روزها از واژه «پرورش» در نظام 

آموزشی ما چه چیزی برجا مانده است؟

تمام قد ایستاده، برای «او» که نامش را 
نمی دانم اما از یادش نمی کاهم
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آغاز مهاجرت صغرای علمای تهران

رضا سلیمان نوری

مهاجرت صغری یا تحصن علما در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، یکی از حوادث 
مهم تاریخ معاصر ایران و به نوعی نخستین گام در پیروزی انقلاب مشروطه به شمار 
می آید. این واقعه البته دلایل مختلفی داشت که عملکرد عین الدوله، صدراعظم مستبد 
و علاءالدوله، حاکم مستبدتر تهران، در مبارزه با آزادی خواهان از مهم ترین آن ها بود. 
ماجرای چوب زدن تاجران قند ازسوی علاءالدوله و متعاقب آن، حادثه مسجد شاه باعث 
شد که اعتراض ها منسجم تر شود. در واقعه نخست، علاءالدوله، حاکم تهران، به دستور 
عین الدوله صدراعظم در روزهای آخر رمضان۱۳۲۳ قمری به بهانه افزایش ناگهانی 
قیمت قند در تهران که عامل آن جنگ روسیه و ژاپن و درنتیجه کاهش صادرات قند به 
ایران بود، چند تن از بازرگانان بازار را به دارالحکومه فراخواند و آنان را فلک کرد. قرار 
گرفتن دو نفر از بازرگانان سالخورده متشرع به نام سیدهاشم قندی و حاج سیدمحسن 
دربین فلک شدگان، باعث افزایش واکنش کسبه بازار به این واقعه شد، به نحوی که 
عده ای از آنان نزد امام جمعه رفتند و از او خواستند تا پیش عین الدوله برود و از او بخواهد 
که جلوی توهین  به بازاریان را بگیرد. امام جمعه در پاسخ به این درخواست، پیشنهاد 
تجمع بزرگ بازاریان و روحانیان در مسجد شاه را داد. این تجمع عصر روز ۱۰شوال 
در مسجد شاه برگزار شد. وقتی سیدجمال واعظ به عنوان سخنران اصلی تجمع، به 
هیئت حاکم و ازجمله شاه انتقاد کرد، شخص امام جمعه به یک باره به بهانه بدگویی از 
شاه، شروع به توهین به سخنران کرد. این عمل غیرمنتظره امام جمعه، باعث به هم 
خوردن تجمع و درگیری هایی بین مردم و وابستگان به دربار و امام جمعه شد که نتیجه 
آن، مهاجرت اعتراضی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بود. این مهاجرت، 
۱۶شوال۱۳۲۳قمری برابر با ۲۲آذر۱۲۸۴ خورشیدی با حضور آیات عظام سیدمحمد 
طباطبایی، سیدعبدا... بهبهانی، حاج شیخ مرتضی آشتیانی،  صدرالعلما، سیدجمال 
افجه، میرزامصطفی آشتیانی، سیدمحمدصادق کاشانی و شیخ محمدرضای قمی آغاز 
شد. متحصنان، مجموعه ای از درخواست های خود را که شامل هشت سرفصل اصلی 
بود، به مظفرالدین شاه رساندند. شاه قاجار هم باوجود مخالفت عین الدوله، صدراعظم، 
همه را پذیرفت و حکم مکتوبی در این باره صادر کرد که همین موضوع، موجب برگشت 

آیت ا... طباطبایی و آیت ا... بهبهانی و سایر علما و بزرگان حاضر از این مهاجرت شد.

تاریخ نگار
۱۲۸۴
آبان
۲۲

 محمدناصر حق خواه
حضور و فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی در فضای 

وز
ه ر

وژ
س

مجــازی، مدت هاســت کــه محدود شــده اســت به 
جست و جوی نام شرکت در فضای توئیتر و اینستاگرام و 
کامنت گذاشتن پای توئیت و پست مشتریان ناراضی. 
یک روز رشــته توئیتی از برخورد یک راننده با مســافر و 
زدوخورد و پیــاده کردن او بین راه منتشــر می شــود و 
ادمین های شــرکت مربوط، ضمن عذرخواهی و اعلام تعلیق 
راننده، قول رســیدگی می دهند. یک بار هم اصرار راننده ای به 
ماسک نزدن یا بوی بد و شرایط نامناسب ماشین یا مزاحمت های 
او باعث می شود که ادمین صفحه زیر پست شکایت آمیز مشتری، 
با او هم کلام شود و خانم یا آقای ناراضی را به آرامش فرابخواند و 
قول رسیدگی زود به مشکل را بدهد. وقوع این اتفاقات، زشت و 
ناپسند اســت اما نکته مثبت در این بین، مســئولیت پذیری و 
عذرخواهی درست و به موقع این شرکت هاست. احترامی که البته 
به علت رقابت بین دو شــرکت اصلی در این حوزه و مسئله مهم 
اعتبار برند و گســتردگی این دو شــرکت به اندازه یک کشــور و 
مشتریان میلیونی، اتفاق می افتد، زیرا در غیر این صورت، ترند 
شدن یک هشتگ «نه به فلان شرکت» کافی است تا مشکلات 
زیادی بــرای کســب وکار آنــان رقم بخــورد. اما اصــولا چنین 
برخوردهایی در بسیاری از مشاغل و کسب وکارهای دیگر دیده 
نمی شــود و معمولا آن کس که خدمت یا کالایی را می فروشد، 
به جای خدمتگزار دانستن، خود را از مشتری یا خدمت گیرنده 
طلبکار می داند و این دست برخورد شرکت های تاکسی اینترنتی 
را می توان حرکتی رو به جلو دانست. اما به تازگی نام یکی از این 
شرکت های تاکسی اینترنتی نه به علت رفتار غلط راننده یا برخورد 
نامناســب اپراتور یا حتی اعتصاب رانندگان که به دلیل انتشار 
صوت مکالمه ای بین یکی از رانندگان و اپراتور این شــرکت، سر 
زبان ها افتاده است؛ مکالمه ای که در آن آقای راننده از پشتیبان 
شرکت می خواهد که هزینه سفر مســافر آخرش را به حساب او 

برگرداند و اعلام می کند که هیچ وقت از پرستاران کرونایی، کرایه 
نمی گیرد و این بار هم این خانم آنلاین پرداخت کرده و نتوانسته 
است هزینه را برگرداند. این مکالمه کوتاه که به سرعت و وسعت 
زیادی در فضای مجازی پخش شد، پیش از هر چیز، احساسات 
عده  زیادی از کاربران را رقیق کرد و آنان از بلندی طبع و بزرگواری 
این راننده تاکســی حرف زدند. عده ای با بازنشــر آن در صفحه 
شخصی خود، تلاش کردند که دیگران هم آن را بشنوند و این حال 
خوب را به نوعی منتقل کنند. البته بعضی هم آن را نوعی حرکت 
تبلیغی دانسته اند تا به این وسیله، نام شرکت سر زبان ها بیفتد. 
هرچند اغلب واکنش ها به این مسئله مثبت بوده است، مطلبی با 
عنوان «کراهت پنهان، پشت سیر مهربانی و مدافع سلامت» با 
انتقاد شدید از انتشار این صوت، آن را تقلبی و تبلیغاتی خوانده 
است و در ادامه به انتقاد از این شرکت ها پرداخته است. در پاسخ 
به این مطلب، عده ای آن را تایید کرده انــد و دیگرانی هم از این 
سیاه دیدن مطلق، انتقاد کرده اند. مثلا یکی از کاربران نوشته 
است: «نمی دونم چرا دوست داریم همیشه منفی و سیاه نگاه 
کنیم؟ خواهر من، پشتیبانی یکی از این شرکت هاست و هرچند 
همیشه اتفاقات منفی پخش می شه، اما اتفاقات مثبت مثل این 
هم زیاد داشته.» یکی دیگر از کاربران هم نوشته است که: «این 
متن بیشتر از انتقاد از این حرکت، انتقاد به این شرکت هاست که 
می تونه درست باشه اما نه به بهانه این کار خوب!» یک نفر هم طور 
دیگری به ماجرا نگاه کرده و نوشــته است: «حتی اگر به عنوان 
تبلیغ برند از این گفت و گو استفاده شده، دلیل بر تقلبی بودن این 
صدا نیست». حتما کسب وکار در شرکت های تاکسی اینترنتی 
مثل همه کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، منتقدانی دارد و 
حتما استفاده از احساســات افراد برای تبلیغ، کار ناشایستی 
است، اما حرکت بزرگوارانه یک راننده تاکســی را در این شرایط 
اقتصادی که لحن و چینش کلمات و مکالمه اش با اپراتور به وضوح 
تقلبی نیست، می توان با نیت مثبت و البته به قصد انتشار و تبلیغ 

یک کار خوب نگاه کرد، نه با عینک بدبینی و توهم تقلب.

دربست تا حال خوب
صوت منتشرشده از گپ وگفت راننده تاکسی اینترنتی با اپراتور شرکت، واکنش های  فراوانی را  برانگیخت
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برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

بهروز فرهمند
 روزنامه نگار

بازی کنید.» و دیگری گفته بود: «شماها هم جنبه معروف شدن 
نداشتین.» درکنار کامنت های این چنینی، 

عده ای هم معتقد بودند که این حجم از 
هجمه علیه سارا و نیکا افراطی است: 
«چقدر راحت دوتا دختر تو ســن بلوغ 
مــورد حمله و قضــاوت قــرار گرفتن و 

به دلیــل حاشــیه هایی کــه چه 
عامدانــه و چــه غیرعامدانه 

درگیــرش شــدن، این قدر 
نفــرت و انزجــار مــردم رو 
دریافت می کنن.» نکته ای 
که مهران احمدی یا همان 
بازیگر نقش بهبــود هم با 

انتشار پستی در اینستاگرام، 
به آن اشاره کرد و از این گفت 

که آن ها نوجوان هســتند و 
گیریم اشتباهاتی هم از آن ها 

به تازگی با رفیق شفیقش، وحید جلیلوند، مهمان هم  رفیق 
شهاب حسینی شده بود، آن را استوری کرد. بهنوش 
بختیاری، یکی دیگر از کسانی بود که با انتشار پستی 
در اینســتاگرام به جبهه گیری  علیه این دو نوجوان 
واکنش نشــان داد. احتمالا ســیر این کنش های 
موافق و مخالف، همچنان ادامه خواهد داشت؛ 
گرچــه بــا حساســیت های ایــن روزهای 
حاشــیه های  به دلیــل  صداوســیما 
بی حدومــرز برخی جوگیــران عرصه 
بازیگــری و ســریال هایی کــه برای 
همیشه به فهرست سیاه صداوسیما 
رفته اند، بعید اســت تغییری در این 
تصمیم رخ دهد. البته کســانی هم 
مثــل لادن طباطبایــی بوده انــد که 
باوجود مســائل گذشته شان مثل کشف 
حجاب و مصاحبه با شبکه های آن ور آبی، 
بازپخش سریال هایشان روی آنتن می رود.

محمدجواد ظریف| وزیر امور خارجه
@JZarif

به اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خواند مربوط 
به جدایی قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان 
ایران است! آیا او نفهمید که علیه حاکمیت جمهوری آذربایجان 
سخن گفته است؟ هیچکس نمی تواند در باره آذربایجان عزیز 

ما صحبت کند.

حسین دهباشى | مستندساز
@majazestan

خطای آقای اردوغان این است که ترجمه ی توئیت های ما را 
خوانده و گمان می کند احساس ما نسبت به مسئولان مان با 
احساس مان نسبت به ایران یکی است و نمی داند همین ما که از 
مدیران کشور سخت دلخوریم اگر ماجراجویی چپ به خانه مان 

نگاه کند، چنان اش بکوبیم به گُرزِ گران، که پولاد کوبند آهنگران!
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نبرد مشترک اما ناعادلانه
کوتاه درباره روایت خبرنگار سی ان ان از روزهای کرونایی ایرانیان در شرایط تحریم

  همــان روزی که همگــی ، از بــزرگ و 

ب
زتا

با

کوچــک و پیــر و جــوان و چهره های 
معروف و غیرمعروف، ایستادیم و به پاس 
فــداکاری و غیرتی کــه کادر درمــان خرج 
می کردند، برایشــان دســت زدیم، اذعان و 
ایمان داشتیم به ازخودگذشتگی و فداکاری 
فرشته گونه ای که در حق هم نوعان خود می کنند. 
پزشــکان و پرســتارانی که بــا فرارســیدن روزهای 
مرارت انگیز و آمــار ابتلا و مرگ ومیری که بیشــتر و 
بیشتر می شد، خسته شــدند، گلایه هایی کردند، 
تقاضاهایی داشتند اما رسالت روی دوششان را که با 
عشق آغشته بود، فراموش نکردند. رنجی که اگرچه 
این مرتبه برای جهان و جهانیان بــود، برای مردم و 
کادر درمان کشــورمان که تحت تأثیــر تحریم های 
غیرانسانی دارویی و تجهیزات پزشکی قرار داشتند، 
به مراتــب ســخت تر بــوده اســت. ایــن حجــم از 
خودگذشــتگی کادر درمان، حالا به چشــم شبکه 
ســی ان ان هم آمــده اســت. گــزارش تلویزیونی 

سی ان ان نشــان می دهد که خبرنگار این رسانه با 
حضور در دو مقر اصلی مبــارزه با این ویروس یعنی 
بیمارستان ها و گورســتان ها، از تلاش مملو از مهر 
پرستاران ایرانی به وجد آمده است: «شما را به داخل 
بیمارستانی در ایران می بریم. کلمات قاصرند. پس 
فقط تماشا کنید.»، در بخش دیگری از این گزارش 
می شــنویم: «جهان خارج شــاید هیچ گاه تصویر 
کاملی از نبرد ایران با دشمن مشترکی را که همه با آن 
روبه رو شدیم، مشــاهده نکند و نداند که تا چه حد 
تشدید عامدانه تحریم های آمریکا علیه ایران، مبارزه 

این کشور با کرونا را سخت تر کرده است.»

امیر منصور رحیمیان
 کارتونیست

 بچه تــر کــه بــودم، هروقــت در جمــع  آدم بزرگ هــا 
می نشســتم، از خندیدنشــان به بعضــی موضوعات 
تعجب می کردم. به نظرم خیلی بی معنی بود که درباره 
مثلا فلان ماشــین یا فلان آدم، حرف می زدند و ریسه 
می رفتند. تا وقتی هم بزرگ تر نشدم، درکشان نکردم. 
وقتی برایم خنده دار شــدند که از آن فلان ماشــین و 
درمورد آن فلان آدم، اطلاعاتی به دســت آوردم. برای 
همین هم به نظــرم جوک ها و لطیفه هــا، قطعه هایی 
پیچیده از ادبیات هستند. ابعاد شوخ طبعی باید از هر 
دو طرف درک شــوند تا خنده دار به نظر برسند. آ ن ها 
یک مسیر طولانی را در ذهن آدم هایی که آن ها را تعریف 
می کنند و کسانی که آن ها را می شنوند، طی می کنند. 
مسیری که از دل تاریخ وقایع اجتماعی سیاسی یک 
ملت می گذرد. مسیری که اگر نرفته و نشناخته باشیم، 
امکان درک ظرایف و شوخی هایی که با آن می شود، هم 
مهیا نمی شود. درک کردن یک شوخی به اطلاعات و 
ظرایف زیادی نیاز دارد. آدمی که می خواهد شوخی 
را خوب درک کنــد، باید اطلاعاتی درمورد گذشــته و 
الان موضوع داشته باشد تا با کنار هم قرار دادن آن ها، 
بتواند مفهــوم لطیفه را برای خودش اســتنتاج کند و 
به شوخی بخندد، تاجایی که درک شوخی، مهم تر از 
خود شــوخی اســت. حتما دیده اید این سریال های 
به ظاهر لوس خارجــی را که وســطش، خنده پخش 
می کننــد. به نظرم این خــودش به تنهایــی مجازات 
به حســاب می آید. اینکه آدم را مجبور کنند بنشــیند 
و ســریالی را ببیند که وقت وبی وقت وسط حرف ها و 
لطیفه های بی مزه اش، خنده پخــش می کند. برای 
ما که درکی از گذشــته و احوال شــرایط آن ها نداریم، 
شوخی ها به شدت بی مزه می شــوند. مصداق واقعی 

خود گویی و خود خندی می شــود. بــرای همین هم 
هست که می گویم حافظه جمعی، خوب چیزی است. 
آخرین اثر کارتونیســت آمریکایی «آر جی متســون» 
هم یکی از همــان شوخی هاســت که تــا ندانیم چه 
بوده و چطور بوده اســت، برایمان صرفا یک اثر هنری 
اســت، درحالی که کارتون هــا و کاریکاتورهــا بدون 
منظور کشیده نمی شوند. اســم این اثر که در سایت 
کارتون های سیاسی منتشر شــده است، «شب قبل 
از عذرخواهی» است. اســمی که برای مخاطب های 
آمریکایی آشناست و برایشان، یادآور شعر «شب قبل از 
کریسمس» است. شعری که در قرن۱۹ سروده شده 
است و معروف ترین شــعرها در شب سال نو به حساب 
می آید. در این شــعر به بابانوئل و گوزن هایش اشــاره 
می کند و خاطره پر کردن جوراب ها با عروسک و هدایا 
را از زبان بچه ها تصویر می کند. از این اسم تا الان برای 
کارتون ها و فیلم های زیادی هم در همین مورد استفاده 
شده اســت. برای بچه ها، شب کریســمس، بابانوئل 
می آید و چیزهایی را که آرزویشان بوده است، به آن ها 
می دهد. اسم گذاری این اثر با نزدیک شدن پایان سال 
مسیحی، خیلی بجا و هوشمندانه بوده است. شوخی 
زیرکانه «متسون» آنجایی بیشــتر به چشم می آید که 
همه اهالی کاخ سفید را بچه  درنظر گرفته و بابانوئل را بر 
فراز آنجا کشیده است که یک کسیه پر از رای را شلخته 
و شاد، برای اهالی کاخ آورده است و دارد به سمت ماه 
که نشان از آینده ای روشن است، حرکت می کند. ولی 
اوضاع جایی خنده دارتر می شــود که ترامپ خودش 
نقش بابانوئل را بــازی می کند و ســورتمه را می راند. 
این به آن معنی است که حتی شــخصیت افسانه ای 
بابانوئل هم حاضر نیســت برایش این هدیه را بیاورد و 
فقط خودش، فکــر می کند که حقــش را خورده اند و 
هنوز کرورکرور رای بوده اســت که نشمرده اند و هنوز 

هم رئیس جمهور است.

بابانوئل و دودکش کاخ سفید


